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 ـپژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي   ـ بهار و تابستان )علمي    1392، شماره هشتم 
  

  ) دانشگاه فردوسي مشهد زبان وادبيات عربياستاديار (دكتر علي نوروزي
  

   نزد پاچئولي و ابن المغربي با نگاهي تطبيقي به نمادهاي آندلالت عقود

  چكيده

از » البيـان و التبيـين  «عقود از دلالت هاي پنجگانه اي است كه جاحظ در كتـاب      دلالت  
آن نام برده است و مقصود از آن، شمردن و نمـايش دادن اعـداد بـا خـم و راسـت كـردن                        

در برخي متون نظم و نثـر و روايـات و   . انگشتان و قرار دادن آنها در اشكال گوناگون است   
ابو طالب، كاربرد عقود قابل مشاهده است كه خود گواهي       اخبار از جمله خبر اسلام آوردن       

فهم متوني از اين دست جز در پرتو آشنايي با          . است بر رواج اين گونه شمارش از دير باز          
هدف  اين مقاله بررسي دلالت عقود با تكيـه بـر برخـي              . اين اسلوبِ شمارش ميسر نيست    

نمادهاي اين دستگاه شمارش بـا      دست نوشته هاي موجود عربي در حساب عقودو مقايسه          
، نوشته پاچئولي رياضيدان مشهور ايتاليايي است، و در پـي آن  »سوما«نمادهاي آن در كتاب     

  . شرح متوني خواهد آمد كه فهم آنها به آشنايي با نمادهاي حساب انگشتي بستگي دارد
  . حساب العقود، انگشتان، دستگاه شمارش: ها واژهكليد

  مقدمه

ذشته هاي دور، ميان اقوام مختلف مظهر هنرمنديِ انسان و ابزاري براي اظهار انگشتان از گ
» دلائل الاعجاز«عبدالقاهر جرجاني در . توانمندي و تحقق استعدادهاي بيشمار او بوده است

  :ه است و بيت زير را گواه آوردهانگشتان را رمزي براي حسن سلوك شمرد
   لَـه ضعيف العـصا بـادي العـرُوقِ تَـريَ        

  ج

ــا لَيهع- ــاس ــدب النَّ ــا أج ا- إذاَ معــب    إص
  جج
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 كـه هنگـام خـشك   )از فرط لاغري( چوپاني است با عصايي سست و رگ هايي برجسته (

ضعيف العصا كنايه از حسن مديريت است، يعني نياز بـه           ( سالي با شترانش خوش رفتار است       
  .)اعمال قدرت ندارد

برخـي    بيـان  در ، انسان نيازهاي و بر آوردن     يهنر  آفرينش در يت انگشتان اهم   ن در  را مفـس
 ـ ين نسو بلي قادرين علي أ   «: پروردگار كلام تفسيرِ گروهـي  .آمـده اسـت   نيـز   ) 4/هالقيام ـ(» ه بنانَ

 كـه    انگشتان را به معناي برابر قرار دادن آن ها تفسير كرده اند             ي تسويه, برخلاف قول مشهور    
  چهارپايـان   سـمِ   ماننـد  آري ما مي توانيم انگـشتان او را       :ود   مي ش  معناي آيه چنين  ،آنبر اساس   

انگـشت هـاي انـسان،     مانند ، و از همين روياستهم سطح  و شان كوتاهان كه انگشت دهيم قرار
و قيـل معنـاه     «:زمخشري در تفسير اين آيه مي گويـد       .د  ندار براي قبض و بسط      انعطاف لازم را  

       شـيئاً واحـداً   لها مستويه اصابع يديه و رجليه اي نجع  يبلي نجمعها و نحن قادرون علي ان نسو 
 ـ       مكنه اَ  بينهما فلا ي   قُفرَّير و حافر الحمار لا تُ      البع فكخُ ا يعمـل باصـابعه     ن يعمـل بهـا شـيئاً مم

ي لمـا يريـد مـن       قة ذات المفاصل و الانامل من فنون الاعمال و البـسط و القـبض و التـأتّ                المفرّ
  )4/640: 1987، لزمّخشريا (».الحوانج
جهـان بيـرون    در شـمارش بـراي ارزيـابي و سـنجشِ      ها آن كاربرد   ،انگشتاند  ئفوا  ديگر از
 دليلي است بـر تكامـل يـك         ، منظور بدين از عدد     استفاده در پي آن    انگشتان و  شمارش با .است

كـه اعـداد را    1 زبان هايي ابتـدايي «. پيچيده حاكم بر جهان پيوند هاي وانايي آن در بيان     زبان و ت  
 بيـان  »دو و خيلـي , يـك   «كار  نمي گيرند، بلكه ايده هاي عددي را با عبارات          ه  براي شمارش ب  

روابطي كه به  آساني مـي تواننـد          ،ابط پيچيده تر ميان اشياء نيستند     مي كنند قادر به توصيف رو     
 زبـان هـاي ابتـدايي مـي تواننـد      ؛بيـان گردنـد  »سه، چهار، پنج و غيره «به وسيله عبارات عددي   

 9 نمي توانند بيان كننـد كـه علـي           ولي ،ند علي خيلي گوسفند دارد و از حسن بيشتر دارد         بگوي
  جهـت  رياضـي بـه ايـن    علائم به عبارت ديگر     . رأس هم از حسن بيشتر دارد      5گوسفند دارد و  

در غير اين صورت    روابطي كه   . داخل زبان شده اند كه بعضي روابط پيچيده را قابل بيان سازند           

                                           
1  - Primitive Languages 
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 فاقـد   غني تر از زبانِ   به سادگي   است 1 زباني كه حاوي حساب اعداد طبيعي      ،انده  قابل بيان نبود  
  )411 :1363، كارل پوپر(».نماد هاي شايسته رياضي است

 . انگـشتان دسـت انجـام مـي شـد          با،كار اعداد، اين     شمارشِ  از ابداع نظام نوشتاريِ    پيش اما
 و شـباهت نزديكـي بـا تعـداد           براي عـدد نويـسي كـه ارتبـاط         20 و   10،  5انتخاب مبناي هاي    

انگشتان دست و پا دارند رد پاي حساب انگشتي را در نامگذاري و گسترش اين  مبناهاي عدد                  
شـمار انگـشتان    (در زبان فرانسوي آثار دستگاه شمارش به مبناي بيـست           .نويسي نشان مي دهد   

 ـ     . در نامگذاري اعداد به روشني بـاقي مانـده اسـت          )دست و پا      80ه عـدد    در زبـان فرانـسوي ب
ــي ــد  م ــا  : گوين ــست ت ــار بي ــه )vingts – Quatre(چه ــا   : 90  ب ــا و ده ت ــست ت ــار بي   چه

)dix  -vingts-Quatre ( شش بيست تا  : 120و به)vingts-  Six .(  در زبان فرانسوي قـديم
در زبان هـاي اسـكانديناوي   . پانزده بيست تا مي گفتند :300و به » هفت بيست تا    « : 140تر به   

از منظـر زبـان     . )35 ص   ،1352گنه دنكو،   . و  . ب(. وجود دارد  5 عدد شماري به مبناي      هم آثار 
و اعـداد   )  90و   ......،20،30( و اعـداد عقـود     10شناختي نيز شيوه ي نامگذاري اعداد كمتـر از          

 و گواهي بـر پيـشنه       استدر زبان هاي مختلف حائز اهميت       ..... و   1000 و   100بالاتر همچون   
در همه زبان هاي هنـد و اروپـايي و نيـز            «.استي قبل از نظام نوشتاري عدد       ي شمارش انگشت  

 10 اسـت يعنـي تـا      10زبان هاي سامي و مغولي و اغلب زبان هـاي ابتـدايي مبنـاي شـمارش                 
 100كلمات مستقلّي براي اعداد وجود دارد و پـس از آن بـراي بـه وجـود آوردن كلمـات تـا                       

 و برخي زبان هـا     1000 ،100ود همه اين زبان ها براي       قواعدي براي تركيب اعداد به كار مي ر       
  ),Tobias Dantzing  2005:7(».براي مضارب بالاتر داراي كلمات مستقلّي هستند

 يكـي از  و  ناميـده مـي شـود    »صـابع عقـد الأ  « يا   »عقد الانامل «عربي  شمارش با انگشتان در     
) عقد الانامل (»عقد الاصابع «امِن.  است  آمده  مي به شمار سيستم هاي شمارش در سده هاي ميانه        

خـم و    انگشتان در موقعيت هاي مختلف و        گرفتن اعداد با قرار     ، اين روش   در از آن روست كه   
بنـد  « در كاربرد اسمي به معنايدر اين جا » قدع«واژه ي  .داده مي شود   آنها نمايش    دنِ كر راست

   ،اســت » خــم كــردن انگــشت   «علــي بــه مفهــوم  و در كــاربرد مــصدري و ف » انگــشت
                                           
1- Natural Numbers 
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 .رود بـه كـار مـي     »نمايش عدد با انگشت   «در حساب انگشتي،به مفهوم مطلقِ       فراواني   دليل به   و
  . را با انگشت نمايش داد63يعني عدد » و ستين ه له ثلاثدقَع«:عبارتي مانندمثلاً 

و  هآورد  را اين سيـستم شـمارش  پيشينه ي2 تاريخ رياضيات، خود  در كتاب  1يوجين اسميت 
 . نيـست  بي شباهت لال هاوبه زبان اشاره اي ناشنوايان    پيش گفته    اسلوبِست كه   بر اين باور ا   

سـوما دو  « از كتاب ، و براي نمونه كه اين روش را شرح داده انده نام برد لاتين از نويسندگان وا
 1494كـه در سـال      ) دي بورگو  لوكا( 4وكا پاچئولي ل رياضي دان مشهور ايتاليايي       اثر 3»اريتمتيكا

پـاچئولي را  ) Smith, 1923:2/199eDavid Eugen ,(.كرده است ياد ، انتشار يافته »زوني«در 
 از مهم ترين آثـار رياضـي و حـسابداري عـصر             ،پدر علم حسابداري خوانده اند و اين اثر وي        

استفاده از تصوير توصيف     روش حساب انگشتي را در اين كتاب با          او.مدرن محسوب مي شود   
   .استكرده 
مبـدأ ايـن    «.  از حساب هندي در كشورهاي اسلامي متـداول بـوده اسـت            پيش»لعقد الأنام «

عمل كه احتمالاً از مشرق زمين است هنوز شـناخته نـشده اسـت ولـي مـورد اسـتعمال آن در                      
در زمـان مـا هـم يـك نـوع           . ون وسطي معمول بوده اسـت     ممالك لاتين و اسلامي تا اواخر قر      

گاهي در معـاملات تجـاري و    زي، چين و هند و گاه    محاسبه ابتدائي با انگشت در آفريقاي مرك      
  ) 57-56 :1343رنه، تانون،(.هاي لال معمول بوده است يار بعضي بازمياندر 

 مـيلادي مـي زيـست ايـن روش را در كتـاب      م هفـت سـده ي س كه درمقد» بدِ«فردي به نام  
وري هنگامي كـه عـدد يـك را بـر زبـان مـي آ      «:مي كندوصف  چنين »سروقت«كوچكي به نام   

 را بـر  2انگشت كوچك دست چپ خود را تا وسط كف دست خم مي كني، هنگامي كه عـدد            
هنگامي كـه عـدد     . م مي كني  دوم دست چپ خود را به همين طريق خ        زبان مي آوري انگشت     

  تـرين انگـشت را بلنـد       پنج را بر زبان مي آوري به همين شيوه دومين انگشت بعد از كوچـك              
  .  مي كني

                                           
1- Eugene Smith 

2  - History of Mathematics 

3- Summa de Arithmetica 

4- Luca Pacioli 
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هايـت بـه يكـديگر       د ده هزار را بر زبان مي آوري، با حلقه كردن دسـت            هنگامي كه عد  ... 
  ). 30 :1372آندره آيار،(.هاي هر دو دست را در هم مي فشاري انگشت

 و ساده ترين روش ها بـراي انجـام امـور     پيوسته در پيِفطرت،اي ه انسان به اقتضاز آنجا ك  
  و نداردبه ابزاري بيرون از اندام       نيازي  روي آورده كه    اين روش شمارش   خود است به    مقاصد  
 بـه ويـژه در      ، بـودن  ي به دليل رمز   اين شيوه   .هره مي برد  بدر عصر حاضر    از اين شيوه    همچنان  

 ـ معاملات تجاري     روش محاسـبه بـا انگـشت تـا قـرن        «  همـين روي    از  و  دارد ياهميت فراوان
تجار چيني و   .  است جدهم، چه در اروپاي غربي و چه در روسيه به طور وسيعي معمول بوده             ه

در سـال  . مغولي در ابتداي قرن حاصر هم از اين روش در محاسبات خود اسـتفاده مـي كردنـد    
 كتابي كه يك راهب نوشته بود تجديد چاپ شد كه روش محاسبه بـا انگـشتان                 ، در بازل  1529

  )36 :1352شهرياري پرويز،( ».تا يك ميليون توضيح مي دادرا 

   عربشمارش در ميان قوم پيشينه

از مطالعـه متـون       امـر   اين . در صدر اسلام مشهور بوده است      ، انگشتان احساب و شمارش ب   
صـدر   شـعرا و بزرگـان     در بسياري از احاديث و شعرِ     » حساب اليد «.نظم و نثر آشكار مي شود       

 شـيوه معمـول و رايـج    اين دهد بايد مدت ها پيش تر، اسلام وارد شده است كه خود نشان مي    
 كه عقل در دريافت معناي صحيح و مقـصود اصـلي آن هـا              »ابيات معاني «اري از   شم.بوده باشد 
ميـسر  ) عقـد الانامـل   ( سيـستم شـمارش بـا انگـشتان دسـت            احاطه بـر  است جز با    در حيرت   

آن اشـارتي گـذرا     ي   و فايـده      بـه ايـن نـوع حـساب        » البيان و التّبيـين    «جاحظ در كتاب  .نيست
مـي  ناز دو سـطر  ر مبحث مربوط به اقسام دلالت بـيش  عقود الأنامل د   سخن از   هنگام ،وي.دارد

دلالـت  . 2دلالـت لفـظ   . 1: سـت  اچنينمي داند كه  منحصر در پنج نوعآورد،و اقسام دلالت را     
) .نيـز مـي گوينـد     » هنصب«آن  لسان حال كه به     (دلالت حال   . 5دلالت خط .4عقد  دلالت  . 3اشاره

  )1/69 :1926,جاحظ (
گواه اين سخن   و شمارش مي كردند،چنان كه شعر آنان نيز          ريگ حساب    بابرخي از اعراب    

  : برتري مي دهد مي گويده بن علاثهعلقمأعشي ميمون در ابياتي كه عامر بن طفيل را بر . است
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  و لـــست مـــنهم بـــالأكثر حـــصي   
  

   للكــــــــــاثره العــــــــــزّو إن  
  

 :انـد در شرح ايـن بيـت گفتـه    .صار و اعوان است    ان »شمار« در اين بيت    » حصي« منظور از   
   نوشـتاري بودنـد و حـساب     مردمـاني امُـي  مي ناميـد، زيـرا اعـراب   » حصي«وم عرب عدد را   ق

 به معنـاي شـمردن    » حصي«از واژه ي    تازيان  .آن ها بود  ابزار شمارش   ريگ  ، بلكه    نمي دانستند 
 در  calculateكلمـه   « اگـر بـدانيم كـه        استجالب توجه   .»أحصيت«: و گفته اند   فعل ساخته اند  

  ).Dantzig,2005:12  Tobias(».به معناي شنّ است calculusليسي مأخوذ از واژه زبان انگ

غيـر از  ( به ابزار بيروني  رواج بيشتري داشت زيرا شمارش با دست نسبت به ديگر شيوه ها   
,  ايـن روش  علّـت انتـشارِ  در . يافتترجيح اين شيوه  و از همين رو ،مند نبود   نياز)اعضاي بدن 
إلّـا أنّ    أخرَج لكثير مـن العـدد         الحساب الهندي  ي قالوا ف  و« : آمده است  »ابادب الكتّ «در كتاب   

أذهب في السرّ و أليق     كان   من جسمه    هو انفرد الإنسان بĤل   ما قلتّ آلته    أنّ   رأوا   الكتاّب اجتنبوه و  
  )238/ 3 : هـ ق 1341,الصولي , ابو بكر(» و هو ما اقتصروا عليه من العقد و البنانهبشأن الرّياس

  هـر  و در پي بيان مقـصود      ، عقد الأنامل  پيرامون»ابن المغربي « ارجوزه    به  داريم اينك نگاهي 
ي  ا  ايـن تـصاوير از نـسخه       .ي  مي آوريم كه نشان دهنده ي عدد مورد نظر اسـت             تصوير بيت،

شـده   برگزيـده   )13قـرن  (، محمد كـاظم الموسـوي الحـسيني       متعلقّ به » عقد الانامل «خطي در   
رخي تصاوير از وضوح و روشني لازم بر خوردار نيست در پايـان هـر قـسمت                  و چون ب   ،است

 »وما س «كتاب شيوه شمارش در      از آن روي كه    )1(. ي آن را نيز آورده ايم       باز سازي شده   تصاويرِ
با شيوه رايج در زبان عربي متفاوت است براي آگاهي بيشتر از اين تفاوت هـا                »پاچئولي«نوشته  
ا  كه او خود آن هـا ر  ده ايمنقل كرضيات اسميت يان دست را از تاريخ ر انگشتا اشكالِتصاويرِ
  )David Eugene Smith،1923:2/199(.ده است اقتباس كروليئلوكا پاچ از كتاب

 چهارده بيت نخست آن بر طبـق شـيوه ي معهـود در              . بيت است  59اين ارجوزه مشتمل بر     
 ابيات را از باب عقد      اين جستار ي   ول ،حمد و سپاس پروردگار و بيا ن شرف علم حساب است          

 .دالآحاد شروع مي كن

  باب عقد الآحاد
   أفــــــرادا هخَــــــصوا بهــــــا ثلاثـــــ ـ   اعلـــــم بـــــأنّ عقـــــدك الآحـــــادا. 1
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ــطا. 2 ــصرٌ و بِنــــــصرٌ و وســــ   فخنــــ
  ابـــسط يـــديك واحـــصر  : فواحـــد. 3
ــا  . 4 ــن كلَيهِمـ ــينِ مـ ــي الأثنـ ــم فـ   و ضُـ
ــا . 5 ــف إن أردت أن تُثلَِّثَــــــ   و كُــــــ
6 . ــسب رِ حــص ــي الخن ــد ال اعم ــارفعَِو    ف
ــامسِ   . 7 ــد الخ ــطَي لعق ــف الوس ــم اكفُ   ثُ
ــابعِ   . 8 ــي التَّتَــ ــصرَ فــ ــذلك الخنــ   كــ
ــصرِ   . 9 ــد الخن ــامنِ عق ــدي الثَّ ــف لَ   واكفُ
ــا  . 10 ــق بهِمـ ــعِ ألحـ ــي التاسـ   هـــذا و فـ

  

ــبطاَ    ــاعرفِ ضَــ ــين فــ ــي اليمــ   و ذاك فــ
ــصر    ــوقَ البِنـــ ــصرَ فـــ ــبِ الخنـــ   وركِّـــ

  ن غيــــرِ تغييــــرٍ لــــذاك فاعلَمــــا    مــــ
ــا    ــا إن مكَثَـــ ــع كليهِمـــ ــطاَك مـــ   وســـ
  فَمـــــا تَبقَّـــــي فهَـــــو عقـــــد الأربـــــعِ 
ــسادسِ   ــد الــ ــصرَ عقــ ــذا البِنــ ــرداً كَــ   فَــ
ــسابعِِ     ــد الــ ــد عقــ ــرداً عنــ ــه فَــ   فاكففُــ
  وازوجــــه فــــي العقــــد بكــــف البنــــصر 
  وســـطاَك واعـــرفِ مـــا أقُـــولُ وافهمـــا    

  

 و انگـشت    )بنـصر (، انگشت كنار آن   )خنصر(انگشت كوچك , علماي علم حساب     بدان كه .2و1
 . اختصاص داده اند)نهاز يك تا ( يكه به نمايش دست راسترا از )الوسطي(ميانه

و خنصر را    جمع    را  باز و انگشت كوچك     را  همه انگشت هاي دست راست     ,1براي نمايش   . 3
  )2(.يمكنمي بر بنصر سوار 

 انگـشت كوچـك و انگـشت         آمـد    1 كـه در عـدد       به همان صورت   ؛ 2ن عدد   براي نشان داد  .4
   .يمكن مي تا  راهمسايه آن

 .تا مي شود ميانهانگشت كوچك و انگشت همسايه ي آن و انگشت ،3عدد براي نمايش . 5

 .نمايش داده مي شود 4عدد ،  انگشت كوچكبا بلند كردن ،)3نمايش (شكل قبلدر . 6

 .مي شود خم در حالت قبل تنها انگشت ميانه،5 د عدبراي نمايش و . 7

  . مي شودبنصر تا تنها ،6براي عدد و 

  به طوري كه سـر انگـشت       (ز مي شود   درا  دست   انگشت كوچك روي كف   ،  7عددبراي  . 8
 ).به مچ دست نزديك باشد

دسـت  در حالت كـشيده روي كـف    انگشت كوچك و انگشت همسايه اش       ،8  عدد براي. 9
 . شود مي دراز
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 روي كـف    ميانه  و انگشت  )بنصر (همسايه اش انگشت   انگشت كوچك و     ،9براي عدد   .10
  . دراز مي شوددست

  
  
  
 

 
  

  ):9و3(،)8و2(،)7و1(عقودفرق بين 
ديده شباهت هايي ) 9و3(،)8و2(،)7و1(در نمايش اعداد  پيداستچنان كه در تصاوير  .1

 تفاوت را به اين صورت  وي. ي پردازد  به تفاوت اين عقود م     ابن المغربي در ابيات زير    .مي شود 
 كه شبيه آن    ،8ولي در عدد    . بنصر سوار مي شود    انگشت كوچك بر     ،2در عدد   بيان مي كند كه     

، بر 3 با اين توضيح كه در عدد ،9 و 3تفاوت  و همچنين است.كار صورت نمي گيرداست اين 
ق در بيـشتر دسـت      ايـن فـر   امـا    . بر يكديگر سوار مي شـوند       انگشت هاي خم شده      9خلاف  

 سـرِ  ،3 و 2 و 1اين گونه بيان شده است كـه در اعـداد    ،ه ها و متون مربوط به عقود انامل  نوشت
 ،9 و 8 و 7در اعـداد   بايد بـه بـيخ انگـشت نزديـك باشـد در صـورتي كـه         ،انگشتانِ خم شده  

 آن. سر انگشت به مفصل مچ نزديك شـود       انگشتان بر كف دست دراز مي شود به گونه اي كه            
احتمـال دارد   . مشهور و رايج اسـت      در تصاوير نمايش داده شده است بر اساس همين قولِ          چه  

. منـاطق رايـج بـوده اسـت       در بعـضي     برخي اقوام و   ميان ،ابن المغربي    كه وجه ياد شده توسط    
باشـد   مـذكور  مي تواند شاهدي بر قول ابن المغربي در فرق بين عقود متشابه    متوني كه  جملهاز

متن در شرح    اين.صفدي يافته است  »  الوافي بالوفيات   « مقاله در كتاب   ي ه نگارنده متني است ك  
 :سيف الدين مشد استابيات زير از 

  و لمـــــا زار مـــــن أهـــــواه لـــــيلا   
ــصرنا  ــه فــــــ ــا لأخفيــــــ   تعانقنــــــ

  

  و خفنــــــا أن يلــــــم بنــــــا مراقــــــب
ــد حاســــب     ــي عقــ ــد فــ ــا واحــ   كأنّــ

  

    1            2          3        4            5          6          7           8          9 
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 را  مي كردم از اين كه مباد كسي مـا             كه محبوبي به ديدارم آمد كه شب ها هوايش         آن گاه  (
  در شـمارش بـا  -1را زير نگاه گيرد چنان يكديگر را در آغوش كشيديم كه گويي نمايش عدد              

 ). بوديم -انگشتان

  :چنين مي آورد اين ابيات شرحصفدي در 
 يريـد أنّ الخنـصر فـوق        ؛ فـوق  كانيا لأنّ الصغير    ه كان قواف  ا بعض الظرفاء فقال لعلّ    سمع هذ 

  )2/47 :م2000الصفدي،(.صر في عدد الحسابالبن
 در نمايش به روشني گواهي مي دهد كه        ، در بيان وجه شبه بين مشبه و مشبه به         اين توضيح 

  .انگشت كوچك بر انگشت همسايه اش سوار مي شود  ، يكعدد
گوياي همـين     آمده دتن هنگام تشه  س نش آداب ب حديثي در با   ذيل شرحي كه    ،علاوه بر آن  

 . اسـت  3 و   2 و   1 در شمارش اعداد      كوچك بر انگشت مجاورش    ن و تركيب انگشت   سوار شد 
وضع يـده اليمنـي   ) ص(إنّ النّبي «:ين است چن روايت .  نسبت داده اند  »قبطيان«اين طريقه را به   

 ـعقـد   "در شرح عبارت    ». و خمسين  هفي التشهد علي ركبته اليمني و عقد ثلاث         و خمـسين    هثلاث
و ليس مراداً هنا بـل      أن يضع الخنصر علي البنصر       رطه عند اهل الحساب   إنّ ش «:آمده است چنين  

 ـ       كالبنصر و الوسطي     ه أن يضعها علي الراّح    مرادهم   و  و خمـسين     هسمونها تـسع   و هـي الّتـي ي
م و لم يعتبر غيـره    ر أقباط مص  ه هي طريق  صر علي البنصر  ن وضع الخ  ه بأنّ عبر  »الإقليد«اجاب في   
. قبطيان را در پـيش گرفتـه اسـت         ابن مغربي همين شيوه       ).1/173: 1958الشرّبيني،(».فيها ذلك 
  :مي گويد
ــاهي   . 11 ــد تَنَ ــاد ق ــي الآح ــولُ ف   والق
  فَــافهم فَــإنِّي ذاكــرٌ يــا ســامعي     . 12
  أيـــضاً و بـــينَ ثَـــامنٍ و ثَـــاني     . 13
  و الفرقُ فـي ذلـك وضـع الخنـصر          . 14
ــاذا الأدبِ  . 15 ــثُ يــ ــذا الثاّلــ   و هكَــ

  

او فيــــــهاهباشــــــت ِــــــشتَبهــــــا يم   
  مــــا الفــــرقُ بــــينَ ثاَلــــث و تاســــعِ  
ــانِ    ــد بالبيـــ ــي العقـــ ــصاً فـــ   ملخَِّـــ
ــصرِ    ــوقَ البِنـ ــينِ فَـ ــدك الاثنَـ ــي عقـ   فـ
ــبِ   ــم يركَّـــ ــع لـــ ــب و التَّاســـ   ركِّـــ

  

  باب عقد العشرات
ــه . 16 ــا النجّابـ ــا أخَـ ــشرات يـ ــسبابه    والعـ ــام و الـــ ــا الإبهـــ ــصوا بهِـــ   خـَــ
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  و تلــك أيــضاً منــك فــي اليمــينِ . 17
  علَـــم إذا أردت عقـــد العـــشرهوا. 18
  و ضعَ لَـدي العـشرينَ إبهـام اليـد          . 19
20 .  ــه قدتــوقَ ع ــه ف ــونَ من ــي تك   لك
  و اضـمم بهـا عنـد الثّلاثـينَ تَـريَ      . 21
ــا   . 22 بابةِ الإبهامــس ــي ال ــف علَ واعط  
23 .  هحــدــداً و ــام عق ــف الإبه ــم اكفُ   ثُ
24 .بتينَ بالـــســـي الـــسف فـــهه وارداب  
25 .  ــد ــد العقـ ــسبعينَ عنـ ــلِ الـ   و مثِّـ
  والإصــبعانِ فــي الثّمــانينَ همــا    . 26
27 .    بالأربعــينَ أنــس قــدبِع هــي و  
ــا . 28 هقاَدــي انع ــسعينَ ف ــبهوا التّ   و ش
ــشرَةِ  . 29 ا و العهــد ــينَ عق ــرقُ ب   و الفَ
  والعــشرَات قَــد تَنَــاهي حــدها   . 30
 ـ  . 31   دي العقـد علَـي انفراَدهـا      و هي لَ
ــضَّنينِ    . 32 ــد ال ــبض ي ــبهوا قَ ــد شَ   قَ

  

ــينِ    ــي يقــ ــضَّبط علــ ــنَ الــ ــن مــ   فَكُــ
ــ ــا كحلقـــــــ ــدورههفانهـــــــ    مـــــــ

 دالتَّــــشه إصــــبع تحــــت قــــدفــــي الع  
   ــه ــي أنملتـــ ــطاك فـــ ــشاركِاً وســـ   مـــ

  ريَ كقَــــابضِِ الإبــــرةِ مــــن فَــــوقِ الثَّــــ
ــا    ــمِ الكَلامـــ ــينَ وافهـــ ــي الأربعـــ   فـــ
    هــد ــاعرفِ حـ ــسينَ فـ ــي الخمـ   و ذاَك فـ
ــشَّابه    ــي النَّـــ ــي علَـــ ــضةَِ الراّمـــ   كقََبـــ
 النقّــــــد نــــــدينارِ عالــــــد فكنَــــــاق  
ــسطهِما    ــع بـ ــد مـ ــي العقـ ــصقاَ فـ ــد لَـ   قَـ
  ــب ــام لا يركَــــــ ــا الإبهــــــ   لَكنَّمــــــ
ــا   ــي رقاَدهــــ ــةِ فــــ ــةِ الحيــــ   كلَفََّــــ

  أنَّهــــــــا مــــــــضمومةٌ منحــــــــصرة بِ
ــدها    ــبطهُا و حــــ ــدها و ضَــــ   و عقــــ
ــا   ــع آحادهـــ ــلَ مـــ ــعِ التَّكميـــ   لا تَمنَـــ
  فـــــي شَـــــكلها بالتّـــــسعِ و التِّـــــسعين 

  

  . را براي نمايش دهه ها اختصاص داده اند دست راستانگشت شست و سبابه.17 و 16
نـوك انگـشت اشـاره      با نهادن   (حلقه خواهد بود    د   را بخواهي نشان بدهي مانن     10 عدداگر  . 18

   .)ت به نرمه ي شسدست 
  ه قـرار  سـباب  بـه محـل الـصاق انگـشت وسـط و انگـشت                را ت نوك شس  ،20 براي   . 20 و   19

 زيـرا ايـن انگـشت بـراي نمـايش           .نقشي ندارد  نمايش اين عدد  انگشت وسط در     (. مي دهيم   
  ). .ها به كار مي رود يكه
 كـه گـويي   يمده ـمي قرار  هم و ناخن انگشت هاي اشاره و شست را طوري بر      ،د30براي  . 21 

 .مزمين برداري را از يسوزنخواهيم مي 
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، در حالي   مي دهيم   قرار انگشت سبابه زيرين  ت را در كنار بند      ت دس  نرمه ي شس   ،40براي  . 22
حاصل مي شود40 اشاره خم شده باشد، عدد كه بند اول انگشت . 

 50 عـدد    )يمكن مي   ديگر انگشتان را بلند   (مي نهيم    و بر كف     يمكنمي  ه تنهايي خم    ابهام را ب  .23
 . دست مي آيد به

ــام را خــم .24 ــي ابه ــم ــر يمكن ــد ســبابه را ب ــه بن ــاخن و نرم ــشت ن ــي نهيم آ پ ــدد ،ن م    60ع
 . در چنگ خويش مي گيرد راآنچنان كه تير افكن تير.مي شود

 كه با ناخنش دينـارش را   مي دهيم   كسي قرار   ند انگشتان    را به مان   انگشتان  ،70نمايش  براي  .25
 )..بند دوم انگشت اشاره مي چسبانيمت را زير ناخن شس(مي زند 

ابهـام را بـه     (.انيمبـه هـم مـي چـسب        انگشت شست و سبابه       سر دو،80 نمايش   براي  . 27 و   26
 شبيه عدد  م، مي دهي   ابهام قرار  مفصل اول و سر ناخن سبابه را بر        يمصورت ايستاده نگه مي دار    

 .). ابهام بر سبابه سوار نمي شود  80 با اين تفاوت كه در 40

 همچـون مـاري كـه    يم،ده ـقرار مـي  ت بيخ شس را بر سبابه  ناخن انگشت ،90براي  .29 و   28
   آن است كـه در ايـن جـا حلقـه تنـگ تـر               10فرق آن با حلقه     .خوابيده و بر خود پيچيده است     

  . است
دهه ها پايان يافت و مي توان اين حالت ها را بـا              در اين جا اشاره مي كند كه         . 32 و   31 و   30

 تركيب 3 را با    90 چنان كه    ،و اعداد ديگري را از تركيب آن ها بدست آورد         يكه ها تركيب كرد     
 مـي  90خنـصر و بنـصر و وسـطي را بـه همـراه حالـت نمـايش        مي كنند به اين صـورت كـه     

  .ت كه دست بخيل و خسيس را به آن مانند مي كنندو اين همان حالت اس.خوابانند
  
  
  
  

  باب عقد المئات
ــشِّمالِ . 33 ــي الـ ــات فـ ــد المئـ ــم اعقـ   كاَلعـــــــشرَات فاَســـــــتَمع مقَـــــــالي    ثُـ

10       20          30          40         50        60       70        80       90 
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ــشَكلها   . 34 ــكلهَا كَــ ــأنَّ شــ ــم بِــ   اعلَــ
ــسامها  . 35 ــي انقــ ــك فــ ــشكيل تلــ   تَــ
ــشرَه   . 36 ــاكي العـ ــي تحُـ ــة الأولـ   فالمائـ
  يناَ و المئتــــــانِ تُــــــشبهِ العــــــشر. 37

  

  وأصـــــلهُا فـــــي عقـــــدها كأصـــــلها   
ــا  ــع إبهامهــــ ــشِّمالِ مــــ ــبابةُ الــــ   ســــ
ــرَه   ــاذا المخبــ ــك يــ ــي ذَلــ ــس علَــ   فقَــ
  فـــــــافهم فقََـــــــد بينتُـــــــه تَبيينَـــــــا

  

  

 در دسـت راسـت      ه هـا  ده ـ دست چپ بـه ماننـد         در هادر اين ابيات اشاره مي كند كه صد       
 اگر بـا انگـشتان مـشابه    ،ت دست راست   با انگشت هاي اشاره و شس      90 تا   10از  محاسبه  .است

 10  ماننـد    100يعنـي ،  بدسـت مـي آيـد      900 تـا    300،  200،  100دست چپ انجام گيرد، عدد      
  .900و همين طور تا  است 20مانند  200و

  باب عقد الألوف
38 .  ــاد ــوف كالآحــ ــد الألــ ــم اعقَــ   ثُــ
39 .ا ثَلاثَـــــــةٌ مهامره أقـــــــسقَـــــــد  
40 .   ِــرف ــن يعـ ــت ممـ ــا إن كُنـ   تركيبهـ

  

  ــراَد ــي انفــ ــسريَ علَــ ــدك اليــ ــي يــ   فــ
  وســــطاَك و الخنــــصرُ يتلُــــو بِنــــصرَه    
ــف    ــاد لا يختلَـــــ ــدك الآحـــــ   كَعقـــــ

  

***  
  ثُـــم إذاَ مـــا ســـاقكَ العـــد الَـــي    . 41
  فعنــــد ذاَك فاســــتَعر عقــــد ميــــه . 42
43 . ع ـــر   وكــلُّ مـــا زادُـــا قَــد ذكلَــي م  
44 . كــــرَهذ ــــا أردتقَــــد تقََــــضَّي م و  
  و ذاَك أقــــصي مــــا يــــراد عقــــده . 45

  

ــلا   ــا تكمــــــ ــشرَةِ آلاف لمــــــ   عــــــ
  بحِالهـــــــــا كحلقَـــــــــةٍ منطوَِيـــــــــه 
ــتَعر   ــود و اســ ــه بعــــض العقُــ ــذ لَــ   فخَـُـ
 أمـــــــرََه ـــــــا كَـــــــشفَتمنـــــــاً ليبم  
 ــد ــدينِ عــــــ ــستطَاَع باليــــــ   هو يــــــ

  

  

 بـا   9 تـا    1شيوه ي محاسبه از      در دست چپ مانند      هاهزار كه   حكايت از آن دارد   اين ابيات   
بـه  .انجام مـي شـود  يعني با انگشتان خنصر و بنصر و وسطي    ،    است انگشت هاي دست راست   

مـشابه   بـا انگـشتان      ، بـود   كه با انگشت هاي دست راسـت       9 تا   1 محاسبه از     اگر ،عبارت ديگر 
  . به دست مي آيد9000 تا 3000، 2000، 1000دست چپ صورت گيرد، عدد 
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 بـه ايـن   برابر آنچه كه در نسخ عربي مربوط به حساب العقود آمـده اسـت  10،000 اما عدد 
 كـه   طـوري  بـه  مي نهندسر انگشت سبابه سرانگشت ابهام را بر      كه   نشان داده مي شود   صورت  

    :مانند،  ندارد راستيا اختصاص به دست چپ  وناخن هاي آن ها محاذي يكديگر شوند
  )4: نسخه خطي 13قرن محمد كاظم،،يوالموسوي الحسين33 :1325جيلاني يوسف،(

  اب انگشتي ابن المغربي و پاچئوليتفاوت شيوه حس

 و دست چپ را براي      )دهگان(ه ها  و ده  )يكان(ك ها ابن المغربي دست راست را براي ي       .1
به كار مي برد و اين شيوه درست عكس شيوه پـاچئولي و           )زارگانه(هاو هزار  )صدگان(صد ها 

  .نويسندگان لاتين است
ابن مغربي انگشت كوچك و انگشت مجاور آن  و انگشت مياني را با خم كردن يـا بلنـد                    .2

را بـا  )90.........,40, 10،20،30( هـا   ده ورد  گيبه كار مي    )9........،  1،2،3(كردن آن ها براي يكان      
ــر  ــك ك ــد    نزدي ــي ده ــايش م ــديگر نم ــه يك ــبابه ب ــست و س ــشت ش ــد .دن انگ ــراي ص  هاب

و سـه    ردب ـچپ را به كـار مـي        انگشت هاي شست وسبابه دست      )900...........،100،200،300(
پـاچئولي   در حالي كه     ).9000.................،1000،2000،3000(هاانگشت باقي مانده را براي هزار     

و انگشت مياني از دست چپ را براي يكـان بـه            ) ربنص(انگشت كوچك و انگشت همسايه آن       
 و انگشت كوچك و انگـشت مجـاور آن و    هاانگشت شست و سبابه را براي ده     و ردگيكار مي   

 اسـتفاده   هـا  و دو انگشت باقيمانـده را بـراي هزار         هاانگشت مياني از دست راست را براي صد       
  .كند مي

ــرار گ . 3 ــت ق ــكيفي ــر يري ــا در ه ــأت آن ه ــشتان و هي ــستم  انگ ــي و ( دو سي ــن مغرب اب
ز اين مورد كه در سيـستم شـمارش انگـشتي پـاچئولي جفـت عـدد        غيرايكسان است )پاچئولي

 نمايش هر عدد بـا نمـايش   در،)300،900(و)200،800(،)100،700(،)3،9(و  ) 2،8(و  ) 1،7(هاي
 لنگه ي ديگرش تفاوتي مشاهده نمي شود  و حال آن كه در سيستم شمارش ابن مغربي و بقيـه         

 تفاوت آشكاري در نمايش هـر عـدد بـا لنگـه ي              - چنان كه ذكر شد    -دست نوشته هاي عربي   
  .مشهود استديگر
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بـه  (نشان مي دهد     -آمده است ،پاچئولياثر   »وماس«كه در كتاب     چنان آن -  را نگشتيجدول زير حساب ا   
  )Smith Eugene David:istory of Mathematics H نقل از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
قـائم  (     ) تا كردن كامل و علامـت   )Ω(و علامت نيم تا بودن  )(دول زيرعلامت  در ج 

در اين جدول حالت هاي مختلف انگشتانِ دست راست و چپ           .بودن انگشت را نشان مي دهد     
در دستگاه شمارش انگشتي مذكور در دست نوشته هاي عربي  و كتاب سوما تـأليف پـاچئولي                  

  .مقايسه شده است

  دست چپ  دست راست
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  كاربرد عقود در متون نظم و نثرنگاهي به 

به نمونه هـايي اشـاره    دلالت عقود در فهم متون موضوعِدر اين جا براي نشان دادن اهميت     
 حتّـي بـراي   ، بدون آگاهي از موضوع مورد بحث،درك و فهم آن ها    كه حل مشكلات   شودمي  

 .خواهد بودمتخصصان دشوار 
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   در متون ادبي كهن93 عقد شيوعِ
  از شعر او ذكر كـرده      در شرح حال ابو القاسم دينوري دو بيت زير را          الدهر   هتيمدر ي ثعالبي  

  :است) بخيل( مشت بسته شخصِ اين دو بيت در وصف و گفته 
  هكفَّـــــــ صـــــــور االله

ــن ــسع م ــي  هت ــسع ف   هت
  

  هفأبدعــ ـ بـــراه  لمـــا 
ــ ــي هوثلاثـ ــ فـ   هأربعـ

  

   )159/ 4: 1983،الثعالبي، ابو منصور ( 
هنگـامي كـه    خداونـد   : و خسيس و دست بسته مـي گويـد           شاعر در وصف شخصي بخيل    
يعني دستش به مانند دسـت      .كردخلق  چهار  سه در    و   نه در نه  دست او را خلق كرد به صورت        

دسـت  ه   هشتاد و يك ب    ،9 در   9چون از ضرب    . را نشان دهد   93در شمردن عدد    كسي است كه    
 بـر اسـاس   . اسـت 93 كه حاصل جمـع ايـن دو عـدد   دوازده مي شود   ،4 در 3ضرب  مي آيد و    

همسايه  بايد انگشت كوچك و انگشت       3عدد  براي نشان دادن     ،توضيحات بالا در دلالت عقود    
ناخن انگشت سـبابه را بـر بـيخ     بايد 90نشان دادن عدد مياني را خم كرد و براي      آن و انگشت    

در .يـد انگشت ابهام قرار دهيم و چنان بفشاريم كه هيچ منفذي بـين ايـن دو انگـشت پديـد نيا                   
  .است اين حالت كنايه از بخل و بسته است ،چنين حالتي مشت شخص

 را در 93 نيـز همـين عـدد    ) هـ ق 323:ولادت( فردوسي ايراني،شاعر و حماسه سراي نامور      
  : سرايدمياو چنين در بخل  و ،مذمت و هجو سلطان محمود غزنوي به كار برده است

ــار   ــود والاتبــ ــاه محمــ ــف شــ   كــ
  

ــ  ــنُ ــدر نُ ــد ه ان ــار ه آم ــدر چه ــه ان   )3(س
  

اين بيت فردوسي هم از جهت لفظ و هم از جهت معني شباهت بـسياري     چنان كه پيداست    
دوم ابـو القاسـم    ترجمـه بيـت   ، بيـت فردوسـي    گـويي كـه مـصرع دوم       ،به ابيات دينوري دارد   

 . بـوده انـد  بـه هـم نزديـك     از نظر زماني  دينوري وفردوسي  . است ) هـ ق  390 :وفات(دينوري
 نظـر رسانده اسـت و بنـا بر   به انجام  قمري400بنا بر تصريح خود در سال      هنامه را    شا فردوسي

 و به احتمال قوي بعد از كشته شـدن  ، قسمت مهم آن را در زمان سامانيان ،بديع الزمان فروزانفر  
  بنـا بـر    ،)50: هــ ش   1358فروزانفر بديع الزمّان،    (.  است   درآوردهنظم    ، به  367سال  دقيقي به   

  .ايم وردها سخني دور از ذهن بر زبان ني،م اين بيت را از دينوري گرفتهبگويياگر ،اين
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بـراي نمونـه عبـد      .متداول و رايج بوده اسـت     ، نزد شعرا و نويسندگان    بخلدر كنايه از     93عقد عدد   
  :آورد  مي»جمع ميان عناصر ناساز«را به عنوان شاهدي براي  خليل بن احمد اين ابيات  القاهر

ــ ــم تُكفّـــ ــدخلَاك لـــ ــا للنّـــ   يقـــ
ــر مقبوضـــ ـ  ــن الخيــ ــف عــ   هفكــ

   آلافهـــــــاهو كـــــــف ثلاثــــــ ـ
  

 ـــــهمـــــا بِ بخلُو لـــــم يـــــكهدع  
   ســــــبعههت مائــــــصقــــــكمــــــا نُ

ــه  ــا منعــــ ــا لهــــ   و تــــــسع مئيهــــ
  

يـك  .د و بخلشان امري تازه و غريـب نيـست  نه ان تو براي بخشش و كرم آفريده نشد دستا(
د و   را نـشان مـي ده ـ      93 عـدد     كه گويي  ه  چنان بست ت بسته است و از خير دريغ مي كند؛        دست

  .)انـد  را مـي نماي    3900عـدد   چنـان كـه      مشت كرده و بسته اسـت         مانند آن  دست ديگرت نيز    
سـبابه بـر بـيخ انگـشت        و نهادن انگشت     وسطي    و  بنصر ، انگشت خنصر   مي دانيم كه تا كردنِ    

ت  دس ـدرو هيـأت   انگشتان در همـين وضـع    را نشان مي دهد و93ابهام از دست راست عدد      
  . است3900عدد چپ نماياننده ي 

 از طريقِ،و ناسازبين دو امر متباين     است كه   يافته   در اين     را    هنر خليل بن احمد    ،عبد القاهر 
ــبه  ــه ش ــافتن وج ــسيار نزديك يي ــازگاري ،ب ــأليف و س ــرده اســت ت ــرار ك ــاهر (.برق ــد الق عب

 ـ به ديگر سخن اگر چه دست چپ و راست در ايـن حالـت             .)1404:133،الجرجاني ر اسـاس   ، ب
 در لي هيأتشان يكي است و تفـاوتي نشان مي دهند و دور از هم را دو عدد بسيار حساب انامل

 ي تبـاين و تخـالف  در در پي آن است كه وحدت را، شاعر در حقيقت. شكلشان نمي توان يافت
 طـراوت و  ،تـشبيه  رهگذر به  اينو از،  وحدتي در آن يافت شود كه كمتر گمان مي رود بجويد
  .آن را برجسته سازدخشد و تازگي ب

 ـ ع براي اين عدد،   كه گويي    ؛چندانبه كار مي رود   » قبضه «واژه ي    93عدد  گاهي به جاي     م لَ
 يعنـي ثلاثـا و   ه قبـض  ابـن :أنت؟ قـال م كَ  ابنُقيل«: در محاضرات الادباء آمده است  .گشته است 

  : در همين معنا شاعري گفته است .)361/2 :1420,الراغب الاصفهاني(»تسعين
 فماتـــــسعون تحفزهـــــا ثـــــلاث  

ــ ــف حزقّــ ــوجءهبكــ ــت لــ    جمعــ
  

ــساب ــضم حـــ ــديديـــ ــلٌ شـــ   ها رجـــ
ــد     ــا يزيــ ــاءك يــ ــن عطــ ــد مــ بأنكَــ

  

  )2/630: 1964،هابن قتيب(
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 كـه  كـرده  مشت چنان را دستش 93 عدد شينما يبرا كه، قامت كوته يحسابگر ديزي يا (

  ).ستين رتريخ كم تو از ،بزند نيسهمگ يا ضربه كردن، له يبرا  دخواه يم ييگو
   هيأت انگشتان دست در عقود اناملبا مراحل عمر انسان تطبيق

هيـأت انگـشتان دسـت در        مراحل سنّي فـرد بـه         در آن،   متني آمده كه   محاضرات الادباء در  
    : مانند شده است،شمارش

اذا و الوسـطي    وهللـسباب  الابهـام  طَ الخير و الشرّ توسطَوسالغلام اذا صار الي عشرين فقد تَ   «
   ـ  عيشٍ إذا بلغ التّسعين فقد صار في ضيقِ      فس عقده   بلغ الثّمانين فقد تقو  ع يقَ ض  ها و اذا بلـغ   قـد

 يعنـي   هابـن قبـض   : ال؟ ق ابن كم انت    :ها الي اليد الأخري و قيل        عقد انتقالَ عن الدنيا     انتقلَ هالمأ
 بيست ساله شـود ميـان خيـر و          چون آدمي )361/2: 1420الراغب الاصفهاني،    (».ثلاثا و تسعين  

  انگشت شست ميان سـبابه و انگـشت ميـاني قـرار    ) 20در نمايش   ( چنان كه    ،شرّ قرار مي گيرد   
 مانند خميدگي انگشتان در نمـايش       ، و چون به هشتاد برسد قامتش خميده مي گردد         ، مي گيرد 

انگشتان سـبابه   بسان تنگي حلقه    زندگي بر او تنگ گردد،       سالگي برسد    90و چون به     ،80عدد  
 ، منتقـل شـود  )به سـراي ديگـر  (اين سرا و چون صد ساله شود از   ،90و شست در نمايش عدد      

 اشاره به اين نكته     اين سخنان   . به دست ديگر منتقل مي شوند        100  عدد همچنان كه در نمايش   
  عـدد  و چون بخواهند  ، است 1 عدد   نشانگراست كه خم كردن انگشت خنصر در دست راست          

بـه  .(نمايش بدهند به دست ديگر منتقل مي شوند و نظير همان انگشت را خم مي كننـد   را   100
  .)جدول نمايش اعداد بنگريد

  : طالباسلام ابو

 آمده است روايتي است كه در باره اسلام        حساب عقود     ذكري از  از جمله رواياتي كه در آن     
 ـو كـه فرم   رسـيده )ع( از امـام جعفـر صـادق         در كتب حـديث    طالب   و اب آوردن أسـلم أبـو    «:ددن
 با حـساب جمـل      ،اسلام خود را   ابو طالب    .» بيده ثلاثاً و ستين    دقَمل و ع  بحساب الج ) ع(طالب

  . را نشان داد63اظهار نمود و با دست خود عدد 
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) خنـصر ( بدين قرار است كه انگشت خرُد        63چنان كه در باب عقود گفته آمد نمايش عدد          
 خـم مـي كنـيم و        3  نمايش عدد  را براي ) وسطي(ميانهو انگشت   ) بنصر(آن  و انگشت همسايه    

  به را بـر پـشت نـاخن ابهـام     سباانگشت ابهام را خم كرده و نرمه بند دوم يا سوم           ،60 عدد   براي
  :مي نهيم

 طالـب از تـرس       ابـو  ،، چه نشان داده مي شود     به طريق رمز    طالب  اسلام ابو  ،در اين حديث  
. آمـده اسـت     اين حديث    وجوه بسياري در معناي   .ستلام خود را نشان داده ا     با تقيه اس  قريش  

 بـه حـساب ابجـد     را نشان مي دهد كـه عـدد آن   "جوادإله أحد "اين عدد عبارت يكي آن كه   
 و دوبـاره   5  عـدد برابـر » هـاء «  و30  عددبرابر» لام« و 1عدد برابر  » الف« زيرا. است 63برابر با   

 به  63 رفته عدد    است كه روي هم    4  عدد برابر» الد«و   8عدد  برابر  » حاء« و   1عدد  برابر  » الف«
زيرا بلنـد  ، اسـت  بـوده "لا إله إلاّ االله محمد رسول االله      " ، كه مقصود  آن ديگر  قول    .دست مي آيد  

المازنـدراني محمـد    (. كردن انگشت سـبابه بـه هنگـام شـهادتين امـري متعـارف و لازم اسـت                 
  )285 : هـ ق1379 والشيخ الصدوق 7/184: هـ ق1421صالح،

  شبيه به عقد تسعين در تنگي و ضيقت

     همان طـور كـه در       -شود تشكيل مي  90عددابه و ابهام در نمايش      حلقه اي كه با انگشت سب 
 بـه آن     را تنگي، و از همين رو       تنگ تر است   »ه ها د« هاي    حلقه  همه  از -نشان داده شد  تصاوير  

  شخـصي در وصـف      اء آمده اسـت كـه      در محاضرات الادب   .ل مي زنند  ثَ م نه آ  ب مانند مي كنند و   
 90 كـه در نمـايش عـدد     ايكوچكتر از حلقه( تسعين   قد ع ن م قُأضي: است   هخانه اي تنگ گفت   

  )در بين انگشتان ابهام و سبابه ايجاد مي شود
 و قت عليـه جهـنّم    ي ض ن صام الدهرَ  م«: روايت شده است كه فرمودند       )ص(گرامي  از پيامبر 

قَعكنايـه از تنـگ      ،دسـت انگـشتان    بـا    90 عدد   نمايش)448/1: 1958الشرّبيني،.(»تسعين بيده   د 
 معنـاي حـرف   در    كـه   نظـري  بر اخـتلاف    بنا -اين تنگي . براي چنين شخصي است    بودن جهنم 

 به معنـاي حقيقـي    "علي" اگر   دو گونه تفسير مي شود،     -.وجود دارد   در اين حديث   "علي"جرّ
 )به مجازات ايـن عملـش  ( خويش را روزه بگيرد)يفعمر تكل(يعني هر كس تمام عمر    آن باشد   



 هشتم   شماره                     ) سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربي    مجله                                    184 

 ـ خداوند كه و آساني  رخصتزيرا به . سخت مي گردد   جهنّم بر او    مرحمـت فرمـوده بـي     اوه ب
 ،ابـن قتيبـه  (.اسـت   اين بي اعتنايي مانند بي اعتنايي به واجب و مـستحقّ كيفـر        اعتنا بوده است،  

جايي ) به ثواب اين عمل   (يعني  .ه اند  در نظر گرفت   "عن"به معناي    را   "علي"برخي  .)2005:112
  )4()"ع ل و" ماده زير: 2750 ،2005 ،ابن منظور(.جهنم براي او نيست و داخل آن نمي شود در

   انگشتاندام و گرفتار آمدن آن در كَكتوصيف 

 و به ستوه آمـدن از آن و ايـن كـه چگونـه آن را بـه                   "برغوث"ابن مطروح در وصف آزار      
  :رگ كرده است مي گويدچنگ آورده و گرفتار م

ــوث ــرب برغــ ــه ه ليلــ ــت منــ    بــ
ــض ــت قبــ ــههأمكنــ ــين منــ    الثّلاثــ

  

   التـــسعيناهو فـــؤادي منـــه فـــي قبـــض
و ســــقته الحفــــي ســــبعينا    مــــام 

  

  )254 : 1420السيوطي،(
  عـدد پنجه گرفتارِ،كه گويي دلم از او شب هنگام از او چنان به ستوه آمدم  كهكَكيچه بسا  (
  ). مرگ را به او نوشاند70 پنجه و در ،گشتو چيره  بر ا30  عددگچنشد، و  90

 به تنگ آمدن خود را به گرفتار شدن در حلقه انگشتان ابهام و سبابه به هنگـام                  ،در بيت اول  
   اين انگـشتان تنـگ تـرين حلقـه را تـشكيل        ، تشبيه مي كند كه در چنين حالتي       90نمايش عدد   

 توصيف مي كند كه چگونه او را در بين انگـشتان            ككَز   انتقام خود را ا    ،در بيت دوم  . مي دهند 
 تنگ تر كرده و سر انجـام آن را در            بر آن  و حلقه انگشتان را   ) 30حلقه  (خود گرفتار كرده است   

چنان كه پيش از اين آمد حلقه انگـشتان سـبابه و ابهـام در          .   به دام مرگ افكنده است      70حلقه  
و ايـن حلقـه در   وزني را از زمين بر مـي دارد،  ، س چنان است كه گويي شخص    30نمايش عدد   
  . تنگ تر است70نمايش عدد 

  :چنين آورده است مضموني نزديك بدان را ابو منصور عبد االله بن سعيد بن مهدي الخوافي
  و أحـــدب ضـــامرٍ يـــسري بليـــلٍ   
ــارا ــون اختمــــ ــسلِّمه الثّلاثــــ   تُــــ

  

ــون  ــتنَ الجفـــ ــوام مفتـــ ــي النُّـــ   الـــ
 الــــي ســــبعين فــــي أســــر المنــــون 

  )249 : 1420السيوطي،(  
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به سراغ خفتگـان مـي      شبانه   با چشماني فتنه انگيز      ، ميان باريك  ،وژپشت گ كَكيو چه بسا    (
 70ي  بـه حلقـه      پوشيده و نهان      او را    - 30در نمايش عدد     -حلقه انگشتان سبابه و ابهام      . آيد

  .) مرگ مي سپارداسارتدر گرو و 

  قلّت و كثرتدست راست و چپ كنايه از

در  مـيلادي  60 تـا  50  سـال هـاي   كه احتمال مي دهند بـين  -هور  طنز پرداز مش1جوونال
بـه سيـستم شـمارش بـا      د خـو 2در طنزنامـه ي  -باشد در مركز ايتاليا متولد شده  "آكوينوم"

  : انگشتان اشاره مي كند و شمردن با دست راست را كنايه از كثرت و فزوني گرفته است
«Felix nimirum qui tot per saecula mortem Distulit atque suos iam dextra 
computat annos» 

)1909: pp. 25-31,Edward A. Bechtel(   
Happy is he indeed who has postponed the hour of his death so long and 

finally numbers his years upon his right hand. 
Eugene(  , thSmi 1923:2/197) 

دت مديدي لحظه ي مرگش را به تـأخير انداختـه اسـت و              واقعاً خوشا به حالِ كسي كه م      (
  ).سال هاي عمرش را با دست راست خود مي شمارد،آخر كار

كثـرت و   » با دست راست    شمردن  «در اين جا برابر شيوه حساب انگشتي پاچئولي، مراد از           
  .يعني عمرش دراز باشد،فزوني است

» با دست چپ شـمردن      «بن المغربي،   ولي چنان كه پيش از اين گفتيم بر اساس عقد انامل ا           
  :كنايه از فزوني است چنان كه شاعر مي گويد

ي آلافتا هست      اـر از پـ ن از پي امل بهـت انـتا هس    اصابع به يس ميـ   اد ـآح يـ
عمر تو پذيرنده ي عامي كه مردش راست به تعداد    بحاساز خنصر چپ ناو   

  )71 : 1325 ،يوسف جيلاني(
دسـت چـپ بـه       از   ،ح عمري دراز  آرزو مي كند كه حسابگر در شمارِ آن           شاعر براي ممدو  

  .دراست منتقل نشو
                                           
1  - Juvenal 

2- Satire 
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       دلالـت          براي استقصا بلكه تنها     نمونه هايي كه آورده شد نه به قصد نـشان دادن نقـش مهـم 
بـي گمـان بـا جـستجوي ايـن      . عقود درفهم متوني بود كه اين دلالت در آن ها وارد شده است         

 . ندگان و شعرا شواهد فراواني از اين دست مي توان يافتمقوله در آثار نويس

 نتيجه

 ، نيز ياد مي كننـد     »حساب العقود « و   »حساب اليد « ،»عقد الانامل « دلالت عقود كه از آن، به نام هاي         
يل  نبود يا كمبـود ابـزار كتابـت،    ،بشر به دل  آغازدر   اگر چه    . دارد طولاني پيشينه اي    مختلف ميان ملل در  
 ابـزاري خـارج از   از  ايـن روش ي نيـاز  بي ولي، به اين شيوه شمارش روي آورده است     رار،طسر اض  از

 نيـز از عوامـل   - مخصوصا در معاملات -اندام هاي بدن و مخفي نگه داشتن اغراض از چشم حاضران         
 در متـون كهـن      »حساب اليد «، از كاربرد    در زبان عربي  . اج آن بوده است    اقبال به اين شيوه و رو       در مهم

 مبـدأ  ،بگـذريم كـه   جاهليت بر مي گردد    دورانو اخبار و روايات مي توان نتيجه گرفت كه سابقه آن به             
ن رشـته   ارش علاوه بر اين كه بـه كـار متخصـص          آگاهي از اين طريقه شما    .مشخص نيست نيز  دقيق آن   
عـدد نويـسي    عـدد شـماري و      ور مبناهـاي    ط ـه شمارش  و سـير تحـول و ت         كه  در پيشين    -رياضيات  

سـودمند   ار بـسي  ادبيات عربي نيز ادبيات مخصوصاًحوزه مي آيد  براي پژوهشگران - كنندمي ژوهش  پ
  انـد  وام گرفتـه  ابهـام پـردازي      بـراي     را  دلالت عقود  اصطلاحات  شاعران و نويسندگان   ،چه،خواهد بود 

همـوار   پـس از تـا   فرا خوانـده انـد  به تأمل  و   اند  ديرياب سهيم گردانيده    دريافت معانيِ  درخواننده را   و
وقـوف بـر ايـن      بـدون   بنـابر ايـن     .  برايش دو چندان شـود     درك معاني  لذتّ   ،كردن دشواري هاي متن   

 دسـت   ، شمارش در آن ها  بـه كـار رفتـه اسـت              دستگاه  معاني غامض متوني كه اين      حلِّ ،اصطلاحات
اده اسـت ارجـوزه   يكي از مهم ترين دست نوشته هاي كهن  كه اين شيوه را شرح د      . نيافتني خواهد بود  

از مقايسه دستگاه شمارش انگـشتي ابـن المغربـي بـا            ،لهادر اين مق  .ي ابن المغربي در عقد الانامل است      
  در ايـن دو دسـتگاه  .آشـكار شـد   بـا هـم    آن دوشباهت هاي فراواندستگاه شمارش انگشتي پاچئولي    

 دسـت   ، يكـي  .داردتمـايز ر  ، و تنها در دو مورد با يكـديگ        استهيأت انگشتان درنمايش اعداد شبيه هم       
تفـاوت ديگـر ايـن كـه در سيـستم           . اسـت     جـا   تفاوت اين دو شيوه در همين      هچپ و راست كه عمد    

و ) 800بـا    200 (، )700 بـا    100(و نيز   ) 9 با   3) (8 با   2 ( ،)7با   1(شمارش پاچئولي نمايش عدد هاي      
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  متمـايز  اعـداد از يكـديگر  ولي در شيوه شمارش ابن مغربي نمـايش ايـن   ،يكسان است )  900با   300(
البته  اين تمـايز     .   خنصر بر بنصر سوار مي شود       300 ،100،200 ،3 ،2 ،1كه در نمايش اعداد     ،چناناست

 ،3 ،2 ،1 تفاوت  در آن است كه در اعـداد           ،بر اساس شيوه ي قبطيان است و در ديگر نسخ عقد الانامل           
 ولـي  ، سر انگشت به بيخ انگشت نزديك اسـت  انگشتان نيم تا مي شوند به گونه اي كه        300 ،100،200

 انگشتاني كه بايد خم شوند بـر كـف دسـت امتـداد مـي يابنـد بـه                    900 ،800 ،700، 9 ،8 , 7در اعداد   
طريقه ي اخير در بيـان تفـاوت ايـن دسـته         . به مفصل مچ دست نزديك مي شود       طوري كه سر انگشت   
  .اعداد مشهور تر است

  ها شتياددا

  : از منبع زير گرفته شده است12 و 8طيل در صفحه  تصاوير داخل مست)1(
Jean, Gabriel ,Lemoin .Les Anciens Procedes de Calcul sur les Doigts en Orient et en 

Occident 

 سوار كردن خنصر بر بنصر شيوه اي است مخصوص حسابگران قبطي، كـه ابـن مغربـي بـر آن شـيوه رفتـه           )2(
   .باشد شود، شيوه رايج و مشهور نشان دادن اعداد يك و دو و سه مي  داده مياست ولي آنچه در تصوير نمايش

 مهـر و    ، نه اندر نه آمد سه اندر چهار مندرج در ماهنامـه مهـر             ،نيز مراجعه كنيد به سيد محمد علي جمالزاده        ).3(
 .25ص. 18 و 17 شماره ،1313آبان سال 

چه حكمي دارد بين شيعه و اهل سنتّ اخـتلاف نظـر اسـت،         در اين كه روزه گرفتن درسراسر عمرِ تكليف،          ).4
  .شيعه آن را حرام مي داند ولي اهل سنتّ آن را مستحب مي شمارد

  كتابنامه

 ،رضـي فـرج الهمـامي     :  تأويل مختلـف الحـديث،تحقيق     ):2005(، ابو محمد عبد االله بن مسلم      هابن قتيب 
  . بيروت، صيداه، العصريهالمكتب

 .الشعر و الشعراء، دار الثّقافه، بيروت، لبنان):1964(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لبنان، بيروت، الأعلمي للمطبوعاتهمؤسس، )در دو مجلّد( لسان العرب):2005(نظورابن م



 هشتم   شماره                     ) سابقادبيات و علوم انساني مجله (  زبان و ادبيات عربي    مجله                                    188 

گردآورنـده و   ( پرويـز  ،منـدرج در شـهرياري    .  گامهـاي نخـستين در تكامـل شـمار           ،گنه دنكو . و  . ب  
   .شرق،  شركت سهامي انتشارات خوارزمي رياضيات در ):1352()مترجم

 دار الكتـب    ه الدهر في محاسن اهل العصر، تحقيق دكتر مفيد محمـد قميح ـ           هالثعالبي، ابو منصور،  يتيم    
چاپ اول،، بيروت، لبنانهالعلمي.  

منشورات ، تصحيح حسن السندوبي   ،البيان و التبّيين   ):1926(جاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب       
الطبعه الاولي ،قم، هالأرومي.  

د رشـيد رضـا،        :اسرار البلاغه فـي علـم البيـان،تحقيق       ):  هـ ق  1404(الجرجاني، عبد القاهر   الـسيد محمـ
  .الطبّعه الثاّنيه ،المعرفه، بيروت، لبنان دار

الــسيد محمــد رشــيد رضــا، : دلائــل الإعجــاز، تحقيــق:)هـــ ق1402(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،بيروت، لبنانالمعرفه دار

موجود در كتابخانه آسـتان قـدس رضـوي شـماره           ( تهران   ،چاپ سنگي ): هـ ق  1325(الجيلاني يوسف 
  )1329 تاريخ وقف 15837عمومي 

 .چاپ اول ،، بيروت جلد2محاضرات الادباء، در ):هـ ق1420(الراغب الاصفهاني

 .چاپ دوم ،رات امير كبيرمؤسسه انتشا ترجمه پرويز شهرياري،,تاريخ حساب):1343(رنه تاتون

الكشاّف عن حقائق غوامض التنّزيل و عيـون الأقاويـل فـي وجـوه          ):م1987(الزمخشري،محمود بن عمر  
 .الطبّعه الثاّلثه، دار الكتاب العربي،بيروت،لبنان التّأويل،

ه در  چـاپ شـد  ،الدكتور عبد الهادي التاّزي : الطرّثوث في خبر البرغوث، تحقيق      ): هـ ق  1420(السيوطي
 .2 جزء 75مجلد  ، بدمشقه العربيه مجمع اللغهمجل

 . لبنان، دار إحياء الترّاث العربي، بيروت، مغني المحتاج):1958(الشربيني، محمد بن أحمد

 ه النشّر الاسـلامي التاّبع ـ    هعلي اكبر الغفاري، مؤسس   : تحقيق، معاني الأخبار  ): هـ ق  1379(الشيخ الصدوق 
 . المدرسين بقمهلجماع

تركي ،الأرنـاؤوط أحمـد   :  الـوافي بالوفيـات، تحقيـق      ):م2000(صلاح الدين خليـل بـن ايبـك       ،لصفديا
 . الترّاث العربيدار إحياء،مصطفي

، ه السلفي هالمكتب، الأثري همحمد بهج : أدب الكتاّب تحقيق  ):ق. هـ   1341(ابو بكر محمد بن يحيي    ،الصولي
 . مصره،القاهر
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 ،، تهـران  خـوارزمي  شركت سـهامي انتـشارات       ،سخن و سخنوران  ):ـ ش  ه 1358( بديع الزمّان  ،فروزانفر
 .چاپ سوم

كتابخانـه آسـتان قـدس       ،شركت سهامي انتشار   احمد آرام، :حدسها و ابطال ها مترجم    ):1363(كارل پوپر 
  .رضوي

الـسيد علـي    :ابو الحـسن الـشّعراني  تـصحيح       : تعليقات): هـ ق  1421(المازندراني،  المولي محمد صالح    
 . بيروت لبنان، و النشّر و التوّزيعهدار إحياء الترّاث العربي للطبّاع،عاشور

 .18 و 17 شماره ):1313( مهر و آبان سال،ماهنامه مهر

  .282سال بيست و پنجم شماره ):1372( آذر،مجله پيام يونسكو

 تـاريخ وقـف     1154 نسخه خطي عقد الأنامل شـماره عمـومي          13محمد كاظم،قرن   ،الموسوي الحسيني 
موجـود در  كتابخانـه آسـتان        .  رساله شـشم   ، رساله 9 صفحه اي مشتمل بر      142 در مجموعه    1332
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